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زبان و ادب فارسی

نشریه دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه تبریز

90، بهار و تابستان 54سال 

223شماره مسلسل 

از دیدگاه خواجه عبداالله انصاريعلم و معرفت

مرتضی شجاريدکتر 

ادبیات دانشگاه تبریزةدانشیار دانشکد

چکیده
دانند؛ میاي به نام علمصوفیان محقّق لازمۀ طی منازل سیر و سلوك را همراه داشتنِ توشه

اي از سالکان، جهل آنها و اشتغال به مجاهده قبل از عالم شدن زیرا از نظر ایشان علت انحراف عده
بند است اما عارف بدونِ علم، شیطانی بیش علم براي عارف، پاياست. به باورخواجه عبداالله گرچه 

معرفت، روحِ علم و امري از نظر وي رساند. جهالت زهري است که سالک را به هلاکت مینیست. 
علم در سیر و سلوك عرفانی مانند چراغی است آید. دست نمیبهشهودي است که با کسب و تحصیل

کند مانند نردبانی است که ؛ اما حالی که معرفت در سالک ایجاد میکندکه ظلمات مسیر را روشن می
شود. اگر عارفی با عالمان سخن بگوید، و آنها مفهومی از آن سخن دریابند، آن موجب صعود او می

مفهوم، علم است؛ اما علم، براي عارفان، معرفت است. در واقع براي عارف، علم استدلالی به علم 
شود. از این رو لازم د؛ یعنی آنچه بر علما معلوم است، براي عارفان مشهود میگردلدنّی تبدیل می

است که سالک با رفع حجاب علم از احکام آن به احکام احوال و مواجید منتقل شود. در مقام علم و 
قبل از رفع حجابِ آن، این عقل آدمی است که ادراك کرده و از ادراکات او نفس ناطقه به بهجت و 

واسطۀ روح است؛ یعنی افتد؛ اما در مقام معرفت و شهود، نفس ناطقه محو گشته و ادراك بهمیسرور 
شود.روح داراي وجد و سرور می

علم، معرفت، حجاب علم، احوال عرفانی، سیر و سلوك.:هاکلیدواژه

6/2/90تأیید نهایی: 8/9/89تاریخ وصول:-
 mortezashajari@gail.com
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مقدمه

تواند آدمی را از یسیر و سلوك در تصوف اسلامی مانند نردبانی است که م
پله از این نردبان بالا و به تعبیر مولوي پلهبرساندحقیقتآسمانشریعت به زمین

سفر، در این. 1رساندرفتن، از مقامات تبتل تا فنا، آدمی را به ملاقات خداوند می
لازم است سالک آنها را یکی پس از دیگريکه وجود داردمقامات و منازل متعددي 

هاي اند بر پایۀ تجربهصوفیان کوشیدهاي ازعدهتا به مقصود نایل آید. نمودهطی
هاي جادة طریقت را با منازل سلوك و وادي،هاي دینیآموزهگیري ازخویش و با بهره

اللمع فی التصوفآثار در این زمینه نظم و ترتیبِ بین آنها بیان کنند. یکی از اولین 
در این کتاب است که توسط ابونصر سراج در قرن چهارم هجري به نگارش درآمد.

. آنها را کسب کند،به ترتیبوهفت مقام ذکر شده که سالک باید با کوششِ خود
که سراج گرددداراي احوالی می،با فضل الهی،سیر و سلوكدر مسیرِچنین سالکی

عبداالله انصاري در قرن پنجم هجري با استقراي اما خواجهداند.تعداد آنها را ده تا می
صد میداندر دو کتاب ساخت وکامل مراتب و منازلِ سلوك، دستگاهی منتظم از آنها

به نگارش درآورد.منازل السائرینو 

) مقامات سلوك در سه مرتبۀ کلی 4: 1387(انصاري، السائرینمنازلدر مقدمۀ 
. رسیدن به 3داخل شدن در غربت سفر . 2. به راه افتادن 1منحصر شده است: 

به معناي عام که شامل معرفت و » علم«بدیهی است که در هر سه مرتبه مشاهده. 
کند و نه به مقصد گردد، حضور دارد. آدمی بدونِ علم، نه قصد سفر میمیمشاهده نیز

نه علم در راه سلوك بنیاد است. و هر بنا که«سهروردي:ابوحفصبه تعبیرِرسد.می
خواجه عبداالله دلیلِ راه را ).7: 1387(سهروردي، »بر اساس نهند، زود خراب شود

علم نه تنها در مسیرِ از نظر وي سالک بی).2،445ج:1377داند(انصاري، علم می
).1،415ج(همان، »رودراه باز پس می«رود؛ بلکه سلوك به پیش نمی
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محقّق، آموختنِ علم و مداومت بر آن اصلی قوي در طریقِ از نظر صوفیانِ
و ،علم، نوري است که سالک در ظلمت سلوك بدان محتاج است؛ زیرا 2تصوف است

شود: یا به تعبیر نسفی آبِ حیات است که سالک را در این مسیر از مرگ مانع می
حیوآب ملکوت دریاي نور است، و ملک دریاي ظلمت است. و این دریاي نور «

است و در ظلمت است. باز این دریاي نور به نسبت، دریاي ظلمت است با دریاي 
: 1385(نسفی، »است و در ظلمت استحیوعلم و حکمت، و علم و حکمت آب 

اي است که باید از ابتداي در واقع در مراتب و منازل سیر و سلوك، علم درجه.)68
).196تا: (ابوالفیض، بیسلوك تا انتهاي آن همراه سالک باشد

اند که علم را بارِ خاطر و مانع از سلوك در تاریخِ تصوف اسلامی کسانی بوده
عالم علّت «گوید: رسالۀ ذکردر خود، دانستند. خواجه عبداالله إلی االله می

-). اما چنین علمی که آدمی را بیمار و رنجور می1،410ج:1377انصاري، »(افزاید

شود که علمِ این سؤال مطرح می،بنابراینجهل است که نامِ علم یافته.کند، در واقع 
حکیم علّت از «خواجه در ادامۀ فقرة مذکور گوید: چیست؟حقیقت علمحقیقی و

در اینجاسؤالات دیگريپس (همان). »فزودن فرود آرد، و عارف علّت پاك ببرد
کمت و معرفت مطرح است: حکمت چیست؟ و معرفت چیست؟ تفاوت علم و ح

شود، علاوه بر اینها، علم به معناي عام که شامل حکمت و معرفت نیز میکدام است؟
هاي خواجه یافتن پاسخ،هدف از این پژوهشچه نقشی در سلوك إلی االله دارد؟  

بهان پس از خود تأثیر زیادي داشته،در عارفمنازل السائرینو صد میدانبا که،عبداالله
سؤالات فوق است. 
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سیر و سلوك.1

، ظاهر چون تن است و داراي ظاهر و باطنی است،اسلام،به باور صوفیان
میبدي، »(استکاربهنهتنبىروحو، استمردارروحبىتن«باطن مانند روح: 

(همان)، و باطن »پیوستنبایمانوبرستنشركاز«. ظاهر اسلام )2،197ج:1361
براي رسیدن به باطن باید از .است(همان)»پیوستنحقدروبرستنخوداز«اسلام 

-اي از قرآن میدرآیه.3ظاهر آغاز کرد و قدم در راهی نهاد که به آن طریقت گویند

گوید: آن می)، خواجه عبداالله در تفسیر136(نساء/»آمنواآمنُواالَّذینَأَیهایا«فرماید: 
شریعت. آریدایمانتحقیقروىازآوردیدایمانتصدیقروىازکهشمااى«

بنابراین مؤمن واقعی کسی . 4)2،741ج:1361(میبدي، »بپذیریدحقیقت، پذیرفتید
: 10ج(همان،»درکشدحقیقتبمیدانباطنو، برکشدشریعتبمیزانظاهر«است که 

(همان).»للحقيقةمتابعباطنوموافقظاهرلهمنالسعید«اند ؛ زیرا گفته)645

»احوالیافعالی واقوالی و : «فرموده استپیامبر(ص)
). در تفسیر این حدیث، عارفان شریعت را علم، 11،173ج(مستدرك الوسائل،

طریقت را روش عملی ساختن شریعت و حقیقت را عبارت از احوال و مقامات 
- میسیر و سلوك به سوي خدا و در راه خدا کسبدانند که رهرو، طیدرونیی می

سالک باید که اول از علم شریعت آنچه «گوید: ). نسفی می11: 1382کند(چیتیک، 
مالابد است بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت آنچه مالابد است بکند و به 

: 1385ی، (نسف» جاي آورد تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش وي روي نماید
10 .(

داراي مقدمه و غایتی است. مقدمۀ آن سیر و سلوك یا طریقتبنابراین 
همراه چیزي جز علم به شریعت نیست که عمل به آن باید همواره وآموختنی است 
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ظاهرکههر: «برسد،سیر و سلوك استغایت در نهایت به حقیقت که تا سالک باشد 
، داردپستنهىوامرکههر. بپوشدروىوىازحقیقتجمال، بدارددستشریعت

.)2،774ج:1361(میبدي،»برداردرختوىدلازمعرفتوایماناگرعجبچه
) است که تأویل آیات الهی 7،العلم(آل عمراناي از قرآن سخن از راسخون فیدر آیه
که اند که علم شریعتکسانی» راسخون در علم«دانند. از نظر خواجه عبداالله را می

آموختنی است، علم طریقت که معاملتی است و علم حقیقت که یافتنی است را حاصل 
شریعتعلمکهایشانندعلمدرراسخان«:)1361:2،774کرده باشند(میبدي، 

: همان»(بیافتندسراندرحقیقتعلمتا، بستندکارراآنباخلاصگهآنو، بیاموختند
775(.

به اهلِ طریقت نباشد و تنهاصوفیان اگر کسیلازم به ذکر است که از نظر
مؤمن شریعت بسنده کرده، تقوي پیشه کند و اوامر و نواهی خداوند را فرمان برد، 

هاي آن نصیب او ) و بهشت و نعمت197: هماناست و خداي تعالی بر او مهربان(
قرآن گاه تقوي آیات هایی بیش از این دارد. ها و شایستگیشود؛ اما آدمی تواناییمی

وعده »مقْتدَرٍملیکعندْ«و گاه به » مقعد صدق«، گاه به »جنات و نهر«پیشگان را به 
خواجه عبداالله اولی را براي اهل شریعت، دومی را مختص اهل طریقت و داده است.

قدم: استسهتقوىراهدرروندگانقدمهاى«داند:سومی را خاصِ اهل حقیقت می
جاندرحقیقتقدم. کندروشندلدرطریقتقدم. کندروشنقالبدرشریعت
چون، آرندپیش»نهَرٍوجنَّات«نزلشانرسنددرقالبروندگانچون. کندروشن
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نزلشانرسنددرجانروندگانچون. آرند»صدقٍمقْعد«نزلشانرسنددردلروندگان
.)62:همان»(آرندپیش«از

در سیر و سلوكآفت جهل

اي به نام همراه داشتنِ توشه، سیر و سلوكبدیهی است که لازمۀ طی منازل
علت انحراف صوفیه، جهل آنها و اشتغال به سري سقطیبه تعبیر علم است؛ زیرا 

مجاهده قبل از عالم شدن است. آن کس که علم را تحصیل کرده سپس به تصوف 
قبل از علم، به تصوف اشتغال ورزد خود را به شود؛ اما آن کهروي آورد، رستگار می

گفت: روزي شیخ من سري گفت: اگر از نزد من » ره«جنید «خطر انداخته است:
برخیزي با که مجالست کنی؟ گفتم: با محاسبی، گفت: نیک است، از علم و ادبش بگیر 

که (به و تشقیقِ کلامش را رها کن و به متکلمین واگذار. هنگام جدایی از او شنیدم 
دعا) گفت: خداوند تو را صاحبِ حدیثی صوفی گرداند و نه صوفیِ صاحب حدیث. 

دست آورده و سپس به تصوف مقصودش این بود که کسی که علم و حدیث را به
، خود را به مخاطره بگرود، رستگار است، اما کسی که قبل از علم، صوفی شود

).1،38ج،تا(غزالی، بی»انداخته است

هاي باطل معرفت سالک به مانند آتشی است که خیالات فاسد و اندیشهعلم و 
چون سالک دانا شد و «: شودرا از بین برده و موجب رستگاري رهرو طریق حق می

عارف گشت، آن علم و معرفت سالک بمثابت آتش باشد، جمله خیالات فاسد را و 
مؤمنان در این جهان، اي کهو لذا حسنه).33: 1385(نسفی، »هاي باطل رااندیشه

اند و از هم جدا در واقع علم و ایمان قرین هم.5ند، علم و عبادت استاخواهان آن
شوند. علم، ظاهرِ ایمان و ایمان، باطنِ علم است. قوت و ضعف ایمان به زیادت و نمی
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121علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

گونه که محصولِ کشاورز با که لقمان به فرزندش گفت: هماننقصانِ علم است. چنان
. 6شودرسد، ایمان نیز با علم و عمل کامل میو خاك به سامان میآب 

آغازِ سلوك براي رسیدن به حقیقت رابدیهی است که عرفا غالباًبنابراین
در این راهاز نظر ایشان هیچ آفتی.دانندمیدست آوردن معرفت هتحصیل علم و ب
تر از جهل نیست:بدتر و خطرناك

ناشناخت           تو بر یار و ندانی عشق باختآفتی نبود بتر از 
)3781، 3:ج1363(مولوي، 

کهاشارتستآیتدرین-الرَّسولِإِلَىأُنزْلَِماسمعواإِذاو: تعالىقوله«
کهاستدلیلسمعوا. کردنىوگفتنىوشناختنىودیدنىواستشنیدنىایمان

دلیلعرَفُوامما، استدیدنىکهاستدلیلالدمعِمنَتَفیضأعَینهَمترَى، استشنیدنى
: گفتآیتآخردرگهآن. استگفتنىکهاستدلیلیقُولُونَ، استشناختنىکهاست

وکذلزاءینَجنسحابتداامااستکردنىآندرعملکهاستدلیلمحسنیناین-الْم
بکارو، درپذیرد، آیدخوشرااو، بشنودحقبنده، استسماعنخستکهکردبسماع
ایشاندرخصالاینجملهکهپسنددمىراقومىالعالمینرب. کندعملودرآید

.)3،214ج:1361(میبدي، »استموجود

ترین معصیتاي از صوفیان علم را برتر از عمل، و جهل را بزرگو لذا عده
عذابِ آن و).1،260: ج1370عطار، »(تر از جهل نیستهیچ معصیت عظیم«:دانندمی

اگر عذاب از جهت نقصان علم باشد، هرگز ازان عذاب «شود: هیچگاه منقطع نمی
خلاص نیابند و اگر عذاب از جهت نقصان طهارت بود، بمرور ایام ازان عذاب 

اعمال عادي و روزمرة جاهل، در عرفان معصیت ).38: 1385(نسفی،»خلاص یابد
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خورد، و میجاهل اگر می«شود و همین اعمال براي عالم عبادت است: میتلقی
راند جمله معصیت است، و بعد از ایمان، یعنی بعد از علم، عالم خسپد، و شهوت می

) 47: 1385(نسفی، »راند جمله طاعت استخسپد، و شهوت میمیوخوردمیاگر
.

اما عارف بدونِ ،خواجه عبداالله گرچه علم براي عارف، پاي بند استبه باور
شیخ الاسلام گفت که علم عارف را پاي بند است لکن «علم، شیطانی بیش نیست: 

)؛ زیرا کار شیطان، وارونه جلوه دادنِ 170: 1386انصاري، »(لم دیو استعبیعارف
فریبد.همواره خود و دیگران را میحقایق و فریب دادنِ آدمی است و سالک جاهل 

کند که سالک إلی االله است.کشاند و گمان میجهالت وي را به سوي شیطان می

تمایز میان علم و قولِ به علم. 2

، کندمیصوفیان محقق همواره میان عالم و کسی که فقط به روایت علم اکتفا 
وهمۀُ العلماء «گوید: انس بن مالک نقل است که از اند. تفاوت گذاشته

خواجه عبداالله با تمایز گذاردنِ میان علم و ).19: 1387(هجویري، »السفهاء 
علما راه به «داند که آدمی را به عملِ صالح برساند: قولِ به علم، حقیقت علم را آن می

قول العلم ،متکلم خود را عالم داندقدم عبرت کنند، سفها از جهل بر قول بسنده کنند، 
را از عین العلم باز نداند... تأثیر عقل و علم را از تأثیر جهل و ظلم باز نداند، به غلبۀ 
قول و عبارت تا در غلط افتد و خلق را در غلط اندازد، چون اهل نفاق در قول 

).1،109ج:1377(انصاري، »شهادت و عمل بی اخلاص

که از علم تنها بر قول آن اکتفاء کند، جاهلی است که به غلط کسیبنابراین 
؛ زیرا به باور صوفیان آدمی میان دو عالَم نور و ظلمت واقع است. خود را عالم داند

علم حقیقی در عالَمِ نور یا همان عالَمِ الهی است و بر دنیاي فانی که عالَمِ ظلمت 
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شهود و یا حالتی که آدمی را متوجه بنابراین هر ادراك یا است، جهل حاکم است. 
عالَمِ نور کند، علم است؛ و هر ادراك یا حالی که از جهت توجه به عالَمِ ظلمت، 
نصیبِ آدمی شود، جهل مرکبی است که از جهت مشابهت در ادراك با علم، به غلط 

که گرفت و تحصیل علم را علم باید تا به علم علم تحصیل کند «.7شودعلم نامیده می
گیري مدد جهل شُو، نفعِ او ضرّ هرچه در نمکسار افتد نمک شُو، علمی که به جهل

»افزایدها بر هم میشُو... چون به جهل علم را بگرفت همه آلت جهالت سازد و علّت
).140: 1377(انصاري، 

ها نیز در قول به و لذا صاحبِ چنین علمی که در واقع جهل است، اگر سال
کسی ده سال «ند، نه براي خود و نه براي دیگران، مفید نخواهد بود: علم مداومت ک

انصاري، »(علم آموزد چراغی برنیفروزد، درویشی حرفی بگوید خلقی در آن بسوزد
معرفت حقیقی آن است که آدمی را به خداوند نزدیک کند: ).1،140ج:1377

[شناخت شناخت صوفیان شناخت است، آنِ دیگران پنداره است... او که از این«
: 1386، همان(»صوفیان] بهره ندارد، هر چند که هنر او بیش بود از االله دورتر است

یک ذره «تر است: درویشِ حقیقی علمی دارد که یک ذرة آن از دو عالَم به).551
این علم موهبتی الهی است ).2،432ج:1377، همان(»شناخت به از دو عالم یافت

این کار نه «که هر کس در خود استعداد ایجاد کند، خداوند بر او افاضه خواهد کرد: 
به جهد و کوشش است بلکه به عطا و بخشش است. این کار نه به طاعت است بلکه 

است، این کار نه به رنگ و پوست است بلکه به عنایت دوست محض توفیق و عنایت 
).140، همان(»است
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یکی از )28،فاطر(»إنّما یخشی االله من عباده العلماء«بنابر آیۀ کریمۀ 
راکسآن«:کندعلمِ حقیقی آن است که خوف و خشیت در آدمی ایجادهايویژگی

بنیفتدوىازجهلآناسمنکندعبادتراخالقعلومباینگهآنوباشدعلماینکه
عبادهمنْاللَّهیخْشَىإِنَّماگفتاللَّهکهآنستاستجهلآنضدکهعلمآنکه

لَماءاین خشیت، به تعبیر پیر هرات، نفس سرکش ).1،104ج:1361(میبدي،»الْع
).220: 1386کند(انصاري، آدمی را رام می

امام هر عمل علم است «کند که گفت: از یکی از عارفان نقل میخواجه عبداالله 
إنّما یخشی «(ع) در تفسیر آیۀ کریمۀ امام صادق). 218، همان(»و امام هر علم عنایت

راگفتارش، کردارشکهداندعالم را کسی می)28، (فاطر»عباده العلماءاالله من
حضرتآنازونیستعالمنکندتصدیقراگفتارشکردارشکههرکند.تصدیق
راستىبهکههرپساستعملباهمراهوعملبهمقرونعلمکهاستشدهروایت

افزودهاودانشبرکندعملکههمکسهروکندمىعملعلمشبهباشدعالم
کوچآنجاازنهگروماندمىدادراجوابشاگرزندمىصداراعمل، علموشودمى
علمکههر.»یعلملمعلمااللَّهورثهعلمبماعملمن«:گفت) ص(مصطفى«.8کندمى

راآنمرکههرو، گرددحجتوىبرو، کردضایععلمآن، نبودبندکارراشریعت
(میبدي، »بیابدبعطاحقیقتعلمو، گرددوىحجتظاهرعلمآن، بودبندکار

.)2،775ج:1361

عرفانیعلم در سیر و سلوك. 3

هاي سیر و را در بخش واديعلمگرچه منازل السائرینخواجه عبداالله در 
، همواره بر از بخش بدایات و باب اول آن که یقظه استاما ،قرار داده است9سلوك

»رودمیعلم راه باز پسمرد بی«؛ زیرا کندعلم و اهمیت آن در سیر و سلوك تأکید می
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جهالت زهري است که سالک را به هلاکت). از نظر وي 1377:415(انصاري،
.)414، همان(»او که با علم نبود جهل زهر او بود«رساند: می

شماري است. در هر بابی از علم امري تشکیکی و داراي درجات و مراتب بی
اي از علم لازمۀ توفیق سالک ابوابِ سیر و سلوك و هر میدانی از میادینِ آن، درجه

سیر و سلوك اشاره بدایاتدر اینجا براي نمونه به نقشِ علم در چند باب از است.
. کنیممی

جایگاه علم در بدایات سلوك

اب است که براي داراي ده باقسامهمانند بقیۀ منازل السائرینبدایات در قسمِ
کنیم:نمونه به نقش علم در بعضی از ابواب آن اشاره می

بیداريِ دل سالک از خوابِ غفلت که منجر به قیام بابِ اول یقظه است؛الف.
بدونِ آگاهی از . بدیهی است که این بیداري،)15: 1387، همان(براي خداست

خود را گماشتن به شناسایی منّت آن و پی بردن به کوتاهی «هاي الهی و نعمت
پیر هرات بعد از بیان سه نوعِ ) میسر نیست.16(همان: »خویش، در اداي حقِ آن

). لازمۀ از بین بردنِ 17داند(همان: می» وجوبِ خلعِ عادات«یقظه، ملاك آنها را 
بنابراین علمی اجمالی به نفس نفس و از بین بردنِ عادات آن است.ها، شناخت عادت

ن هاي آن مقدمۀ لازم براي آغاز سیر و سلوك است. بعد از آخویش و شناخت عادت
علم به شریعت لازمۀ طی طریقت است، زیرا توبه بدون علم به شریعت امکان پذیر 

نیست.
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»درست نشود جز پس از شناساییِ گناه«توبه که بعد از بابِ یقظه است، ب. 
علم داشتن به اوامر و نواهیِ خداوند است. خواجه در ،) که لازمۀ آن هم20، همان(

. در )8: 1388، همان(علم را زندگانی، و توبه را پادزهرِ آن دانسته استصد میدان
توان گفت که از نظر صوفیان آدمی داراي دو نوع حیات است: یکی حیات توضیح می

در این نوع حیات، سیر و سلوك معنی وجسمانی که در آن با حیوانات مشترك است 
که . همچنانهرات، چیزي جز علم نیستندارد. و دیگر حیات معنوي که به تعبیرِ پیر 

.در حیات جسمانی زهر و پادزهر وجود دارد، پادزهرِ حیات روحانی، توبه است

باید به مواردي علم داشته باشد، ـ مرحلۀ بعد از توبه ـسالک در محاسبهپ. 
هر کار که دیو را در آن نصیب است، جنایت است. و هر معاملت که «از جمله اینکه: 

»در آن جور است، جنایت است. و هر خدمت که به خلاف سنّت است، جنایت است
بنابراین شناخت شیطان و اوامر او، از جمله ظلم و اعمالِ خلاف سنت ).39، همان(

ین مرحله براي سالک لازم است.در ا

، رجوع به خداوند مطرح است و لذا انابه از توبه برتر است؛ ت. در باب إنابه
: 1377(طارمی، زیرا توبه رجوع از مخالفت به موافقت و إنابه رجوع به خداوند است

تواند به او رجوع کند می،). بدیهی است که هر سالکی به اندازة علم خود به خدا82
مرتبه براي سه منازل السائریندر که شناخت خداوند داراي مراتب است،ااز آنجو 

).26: 1387انصاري، .كانابه بیان شده است(ر

سالک در مقام تفکر باید عقل خویش را به کار گیرد؛ عقلی که براي دلِ ث. 
هاي که یکی از راه). همچنان85: 1377آدمی به مانند چشم براي نفس است(طارمی، 

ترین اصلی و مهم لذت بردنِ نفس آدمی، دیدن با چشم است، تفکر نیز یکی از مهم
طرُُقِ لذت بردن حقیقی است که جز لذّت دل نیست.
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که هشتمین باب از بدایات است، سه درجۀ علم به خوبی » فرار«در بابِ ج.
این معنی،ست.فرار به معناي گریختن از فانی به باقی ادر این باب،بیان شده است.

علم، در خاصه به معناي گریختن از در عامۀ مردم به معناي گریختن از جهل به 
ـ از غیر حقاستخبر(علمِ عامه) به شهود، و در خاصۀ خاصه به معناي گریختن

).38: 1387(انصاري، گرچه شهود باشد ـ به حق تعالی

آنثمراتو علم. 4

از آنهادر آثار صوفیان تعاریف متعددي از علم نقل شده است که هر یک
اي علم را عده؛ اما آیا حقیقت علم قابلِ تعریف است؟10بیانگر صفتی از علم است

از آنجا که علم، دانستن هستی خداوند است، آن را ؛ زیرا اندغیرقابل تعریف دانسته
چیست؟ دانستن هستی او. یافت او چون : علم کهگفتشیخ الاسلام: «حدي نیست

ببنابر این مبنا، چیزي غیر )242: 1386، همان(»خود در شناخت عاجزي؟د که توو .
شود. گروهی دیگر از صوفیان بر این از دانستنِ هستی خداوند، علم محسوب نمی

بدان که علم«توان در یک تعریف گنجاند:باورند که علم واجب و علم ممکن را نمی
ب علم و علم بنده اندر جن.و دیگر علم خلقـ تعالی ـدو است: یکی علم خداوند

خداوند تعالی متلاشی بود؛ زیرا که علم وي صفت وي است و بدو قایم، و اوصاف 
وي را نهایت نیست؛ و علم ما صفت ماست و به ما قایم، و اوصاف ما متناهی باشد؛ 

... علم او یک علم است که /الإسراء)85» (الْعلْمِ إلاّ قلَیلاًتُم منَ ومااُوتی«لقوله تعالی: 
»را، و خلق را با وي مشارکت نیستبدان همی داند جملۀ موجودات و معدومات

).20- 19: 1387(هجویري، 
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بدیهی است که مقصود از علم در مباحث مربوط به سیر و سلوك عرفانی، علمِ 
برد که اهی علم را به معنایی عام به کار میسالک است. پیر هرات در آثارِ خویش گ

شود، و گاهی آن را به معنایی خاص شامل حکمت و معرفت و کشف و شهود نیز می
اي بر معناي ه در اکثر موارد قرینهتبگیرد. الو در مقابل اصطلاحات دیگر به کار می

مورد نظر موجود است.

پنجمین ؛ یعنیهاي سلوكواديعلم را در قسم خواجه عبداالله که گفتیم چنان
خواجه و بعد از بابِ احسان، قرار داده است.منازل السائرینقسم از اقسام دهگانه در 

. علم )161: 1387، انصاري(»الجهلرفعوبدلیلقامماالعلم«در تعریف علم گوید: 
تلمسانیآن است که بر دلیل مبتنی باشد، و جهل را رفع کند. این تعریف ـ بنابر تفسیر 

ـ مانند نقلصحت با عقل است که زیرا .شودـ شامل علوم نقلی نیز میو کاشانی
شود، بنابراین بازگشت تمام دلایل به عقل استثابت مینبوت و صدقِ پیامبر(ص) ـ

درستی که نظري هپس ب. به برهانشودصحت نقل ثابت می«).331: 1371تلمسانی، (
نبوت و صدق رسول، عقلی است. پس مرجع نقل، عقل شود به او صحت میکه ثابت

فرکاوي یکی از . )329: 1377(طارمی، »است، و معرفت اعجاز نیز عقلی است
داند؛ با این توجیه تعریف فوق را دربرگیرندة علم لدنّی نیز میمنازل السائرینشارحان 

(فرکاوي، کندکه علم لدنّی علمی است که خود دلیلِ خود است و جهل را رفع می
1953 :83.(

توان از میذکر شده ـمنازل السائرینـ که در هشت واديِ بعد از علم را
اي به که به اختصار اشارهنزد خواجه عبداالله دانستـآنمعناي عامدرـ ثمرات علم

کنیم: میآنها
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، علم به اسرارِ اشیا و علم به ارتباط اسباب و مسببات استحکمتالف.
حق هر در درجۀ اولصاحبِ حکمتشود) که موجب می339: 1371(تلمسانی، 

د. و در درجۀ ندازد و از وقت خود به تأخیر نیرنگاه دارا، و حدشدکناعطا راشی
و بشناسددر حکمش راد، و عدلِ اوکندر وعیدش مشاهده رادوم نظر خداوند

در استدلالِ خود به در درجۀ سوم. ودکندر آنچه منع کرده، ملاحظه رامهربانی او
: 1387، همان(بصیرت، و در ارشاد خود به حقیقت و در اشارت خود به غایت رسد

165.(

:1377، همان(است و از میدان علم زایدیکی از ثمرات علمب. بصیرت،
به تعبیر خواجه عبداالله آمیزش یافته وجانِ آدمیباکه است؛ یعنی علمی)1،311ج

). آدمی علاوه بر اینکه همانند دیگر حیوانات 65: 1388، همان(استوري دیدههمان 
تواند اشیاي عالم محسوس را که به وسیلۀ انواري داراي چشم ظاهر است و با آن می

این استعداد را دارد که پس از مجاهدات شوند، ببیند؛چون نور آفتاب، روشن می
) 132: 1954، عبدالمعطی(علم و با عنایت الهی و انوار علم و کشفسبِ بسیار و ک

و با آن حقایق را مشاهده کرده و از حیرت رهایی یابدبه چشمی باطنی دست یابد
آید و تنها نصیبِ صابر دست نمی). البته چنین بصیرتی آسان به167: 1387، همان(

).2،398ج:1361(میبدي، شودمی

بر سه وجه است: . و در تصوفزیرکی و دانایی استدر لغت فراست،پ. 
فراست نظر ).223: 1388، همان(تفرسِ تجربه، فراست استدلال و فراست نظر دل

اش که به واسطۀ نوري است از طرف خداوند در دل بندهکه نتیجۀ معرفت است، دل، 
مکشوف نیست و به همین معنیشود که بر دیگران آن براي بنده چیزهایی کشف می
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اُنس یافتن است با حکم غیب بدون استدلال با «گوید: فراستمنازل السائریندر 
به واسطۀ فراست است .)170: 1387، همان(»شاهد، و بدون خبر جستن از تجربه

کساسلامدیندرگاهبر«شود:الیقین تبدیل میالیقین به عینکه خبر به عیان، و علم
کهبودآن، کندوىباخداىکهنواختىاول. راستوبودپاكکهنیستآنازعزیزتر

خبررادیگرانآنچهتا، برافروزددلشدرمعرفتچراغو، بگشایدوىبرفراستدر
در، شودالیقینعینرااو، استالیقینعلمرادیگرانآنچه، گرددعیانرااو، بود

: گفت) ص(مصطفى. دهندخبرآنازراوىدلنهکهنیایدوجوددراىحادثهمملکت
).2،758ج:1361میبدي، »(اللَّهبنورینظرفانّهالمؤمناتّقواو«

گرچه به معناي این است که آدمی خود را در برابر عظمت الهی تعظیم، ت. 
معرفت «خداست؛ یعنی تعظیم، شناخت نسبت بهناچیز داند، اما این خود، ناشی از 

در ).171: 1387(انصاري، »است و خود را ذلیل شمردن در برابر آن(الهی)عظمت
واقع شناخت خداوند با تذلّل در برابر او نسبتی مستقیم دارد؛ یعنی هر قدر شناخت 

تر بیشتر باشد، مرتبۀ عبودیت بالاتر است و آدمی خود را در مقابل آن عظمت کوچک
داشتنِ معرفتی به خداوند است که موجبِ تسلیم محض بیند. بالاترین مرتبۀ تعظیم، می

شود و رمزِ آن در شریعت، سجده کردن در نماز است.و سلبِ اختیار آدمی می

مقام آنان است که ایشان «ث. الهام نیز یکی از ثمرات علم به خداوند است و
)؛ 173، همان(». و آن بالاتر از فراست استرا گفتاري(از مقام قدس) نصیب شود

شود و گاهی کار را بر صاحب خود دشوار سازد، اما طور نادر واقع میزیرا فراست به
در واقع فراست اولین (همان).الهام در مقامی است که گیرندة آن کاملاً آماده است

شودمرتبۀ الهام است و اگر فراست در آدمی تثبیت شود، به الهام تبدیل می
).139: 1954، عبدالمعطی(
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131علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

به تعبیر پیر .آرامشی قلبی است که ثمرة علمِ به خداوند استسکینه،ج. 
»ها راآرامش است که حق فروفرستد بر دلِ دوستان خویش، آزادي آن دل«هرات:

ها، دلِ آدمی در عالم طبیعت دربند بسیاري از خواست).157: 1388، همان(
این بندها را محکم جهالتهاست و لذا آرامش از او دور است. وسوسهتمایلات و 

تواند و تنها علمِ به حقیقت است که میرساندکرده و در پایان انسان را به هلاکت می
این بندها را سست کرده و دل را آزاد کند. هر قدر که علم افزون شود، نتیجۀ آن یعنی 

آزادي و آرامش دل، بیشتر خواهد شد.

نیز یکی از ثمرات علم و برتر از سکینه است. خواجه عبداالله در چ. طمأنینه
سکون است، که امن صحیح، شبیه به عیان، آن را تقویت «گوید:تعریف طمأنینه می

میان طمأنینه و سکینه بیان کرده است: تفاوتدو وي).178: 1387،همان(»بخشد
اما طمأنینه، سکون امن است که در ؛یکی اینکه سکینه را گاهی آتش هیبت فرونشاند

آن راحت اُنس میسر آید. و دیگر اینکه سکینه همیشگی نیست اما طمأنینه هرگز از 
(همان).شودصاحبِ خود زایل نمی

 ت، معنایی است که بر دلِ بنده استیلا دارد و او را تنها به سوي مقصدح. هم
همت از ثمرات علم است و بدیهی است که ).147: 1954(لخمی، کشاندصحیح می

،1ج:1377، همان»(خواست است از دل به قیمت دلهمت «گوید: لذا پیر هرات می
و از آنجا که خواست دلِ هر کس به میزانِ علم اوست، ثمرة علم به خداوند، ). 295

نیاز آن بشارت فوز است، مرد را به یک نیاز از همۀ نیازها بی«همت به حق است و 
: 1388، همان»(به یک بند از همۀ بندها آزاد، و به یک در از همۀ درها مقیمکند، و
152.(
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مراتب علم . 5

علم را به سه قسمِ استدلالی، تعلیمی و صد میدانخواجه عبداالله در کتاب 
شود و همان چیزي لدنّی تقسیم کرده است. علم استدلالی از عقل و تجربه حاصل می

امتیاز انسان از حیوانات دیگر و باعث تکریم آدمیان است. علمِ است که موجبِ 
هاي آسمانی و یا به واسطۀ تلقین اساتید تعلیمی که یا به واسطۀ تعلیمِ حق در کتاب

و علم لدنّی علمی است که شود، موجبِ عزّت آدمیان در دو جهان است. حاصل می
علم دانش است و آن را : «شودواسطه از جانب خداوند بر قلبِ آدمی افاضه میبی

اقسام، سه است. علم استدلالی و علم تعلیمی و علم لدنی است. اما استدلالی: ثمرات 
اند، بر تفاوت اند و ولایت تمییز که آدمیان بدان مکرمعواقب تجارباند وعقول

درجات. اما تعلیمی، آن است که خلق از حق شنیدند، در بلاغ. و از استادان آموختند،
در تلقین. که دانایان بدان عزیزند، در دو جهان. اما لدنی سه علم است. یکی: علم 
حکمت در صنایع، دانش آن یافته به نشان. دو دیگر: علم حقیقت در معاملت، با حق 
یافته به نشان. سیم: علم حکمت پرنده از حق. به دیده از غیب، و آن خضر راست، 

.)220-219: 1388، همان(»صلوات االله علیه

ه است: علم جلی، علم خفی و شدبراي علم سه مرتبه بیان منازل السائریندر 
.)161: 1387، همان(یعلم لدنّ

شود. این علم الف. علم جلی، همان است که در عرف از لفظ علم فهمیده می
آید: حواس ظاهري و باطنی، تواتر، و تجربیات متعدد.دست میاز سه راه به

علمی است که میراث عمل است و بنا بر روایتی از پیامبر(ص) ب. علم خفی،
نیز گویند. » علم وراثت«به آن » من عمل بما علم ورثه االله علم ما لم یعلم«که فرمود: 

این علم از اهل علوم مرتبۀ اول مخفی است؛ گرچه نسبت به اهل خودش جلی و 
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133علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

هاي پاك و روید، در دلمیآشکار است. این علم مانند گیاهی که در زمین مستعد 
روید و با آب ریاضت خالی از ریا و طلب هاي صفات نفسانی میصافی از کدورت

کند. حق تعالی که از دید دیگران غایب است، براي جاه و غرض و عوض، رشد می
شود. گردد، و غیرِ حق که ظاهر است، بر او مخفی میصاحبِ علم خفی، ظاهر می

. وجودش، سند صحتش 1ی است که چهار ویژگی دارد: ج. علم لدنّی، علم
. ادراکش، شهود اوست؛ یعنی 2شود. است؛ یعنی مانند علوم منقول با اسناد ثابت نمی
. نعتش، حکم اوست؛ یعنی3شود. مانند علوم معقول با ادراك عقلی حاصل نمی

حکمی توان این علم را براي غیر اهلش توصیف کرد. وصف این علم، هماننمی
است که بر اهلِ خود دارد. باید اهل این علم بود تا وصف و تعریفش را دانست. 

. میان او و غیب حجابی نیست؛ یعنی این علم، همان علم حق تعالی است که بر اهل 4
این علم تجلی کرده است.

معرفت در سیر و سلوك عرفانی. 6

قرار داده معرفت را در بخش نهایات آن منازل السائرینخواجه عبداالله در 
از نظر شوند. امور و مقاماتی است که بعد از سیر و سلوك حاصل می،نهایات.است

خواجه، سالک پس از رسیدن به مقام مکاشفه و مشاهده و معاینه که در بخش حقایق 
ایت اند، به معرفت خواهد رسید. و بعد از معرفت است که به فنا و بقا و در نهواقع

رسد.توحید که آخرین باب از بخش نهایات است، می

تعریف معرفت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

223/شماره مسلسل90/بهاروتابستان54تبریز/سالدانشگاهزبان و ادب فارسی/نشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی134

»هوکماءالشیبعین«خواجه عبداالله در تعریف معرفت گوید: 
»معرفت احاطت است به عین چیز، آن چنانکه آن است«)257: 1387، همان(
ان تفاوت معرفت و بیبراي » بعین الشیء«. در این تعریف قید )552: 1386، همان(

علم، ادراك شیء است به صورتی زایده مثل او در ذات مدرِك، «علم است؛ زیرا 
اند او را حکما به آنکه علم، حصول صورت شیء است در نفس. که رسم کردهچنان

پس معرفت، اتحاد عارف است به معروف به بودن ایشان شیء واحدي؛ یا به بودن 
شناسی تو شیء را مگر به چیزي که در توست از او؛ ذات معروف در عارف؛ پس نمی

.)534: 1377(طارمی، »پس معرفت ذوق است و علم حجاب است

مراتب معرفت. 7

داند: معرفت صفات و نعوت، خواجه عبداالله معرفت را داراي سه مرتبه می
معرفت ذات با برانداختن تفریق بین صفات و ذات، و معرفت مستغرق در محض 

استدلال به آن نرسد.تعریف که 

: معرفت عامه است که اگر موجود نشود، 11الف. معرفت صفات و نعوت
شرایط یقین حاصل نگردد. عارف در این مرتبه کسی است که به صفات خداوند که 
در قرآن و احادیث آمده، آگاه باشد و شواهد آن را در عالَمِ هستی ببیند؛ زیرا تمام 

اند. اگر آدمی از هوي و هوس پاك گشته، اسیر وهم لهیکائنات تجلیِ اسماي حسناي ا
گردد، آنگاه در نباشد، ادراکی لطیف یافته و با نور الهی که در سرّ اوست، بینا می

افتد. این مرتبه از معرفت تفکرات خویش از گمراهی شیطان مصون مانده، به خطا نمی
در قرآن و سنت وارد شده، . اثبات صفات خداوند؛ صفاتی که 1سه رکن دارد:

. تنزیه خداوند؛ یعنی نفی تشبیه از او، بدون اینکه 2بدون اینکه گرفتار تشبیه شود. 
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135علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

. ناامیدي از ادراك کنه ذات خداوند و به تأویل گرفتار نیامدن3گرفتار تعطیل شود. 
.).257: 1387(انصاري، 

معرفت خاصه است؛ ب. معرفت ذات با اسقاط جدایی بین صفات و ذات: 
یعنی این معرفت مختص به اهل تجلیات اسمائی است؛ کسانی که ـ به مقتضاي 

شنوند و با شود، با سمع خداوند میحدیث قرب نوافل ـ خداوند، سمع و بصر آنها می
بینند، و لذا از دید ایشان ـ که همان دید الهی است ـ صفات خداوند به بصر او می

به اعتبار، غیر از ذات است. این معرفت نیز سه رکن دارد:حقیقت، عین ذات، و 
کند، . ارسال صفات بر شواهد؛ یعنی عارف در این مرتبه آنچه را که مشاهده می1

پس بتحقیق که گشاده شود از براي او باب شهود ذات با «داند، صفات خداوند می
ست. زیرا که مشاهده اسقاط تفریق میان صفات و ذات؛ چرا که شاهد حق، حق ا

. ارسال وسایط بر مدارج؛ 2. )539: 1377(طارمی، »کند از براي حق، سواي اونمی
رساند. یعنی وسایطی مانند مقامات عرفانی را راهی ببیند که او را به مقصود می

اي شهود کند که او را بهها؛ یعنی عبارات را به گونه. ارسال عبارات بر نشانی3
حقیقت مطلوب برساند؛ عباراتی که قبل از این مرتبه از معرفت، معانی دیگري برایش 

داشت. 

در واقع این سه رکن، حالِ صاحبِ معرفت ذات را تبیین کند، که چگونه اشیاء 
بیند؛ دید، صفات حق مییابند؛ مثلاً آنچه که پیش از این بیگانه میدر نظر او ترقی می

(إلی االله) است. و نیز وسایطی که آنها را دالّ بر مدارج ر قربو این، نوعی ترقی د
بیند؛ و این نیز نوعی ترقی در قرب است. همچنین دید، اکنون عینِ مدارج میمی

هایی دانست، اکنون برایش نشانهعباراتی که آنها را الفاظی خارج از معناي مقصود می
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نیز ترقی در قرب است. این سه رکن رسانند؛ و این اند که او را به مقصود میگشته
گواه این است که شخص، اهل معرفت ذات گشته است. با وجود این، صاحبِ 

(تلمسانی، معرفت ذات، از حضرت جمع در حجاب است، اما به او نزدیک شده است
1371 :564.(

ج. معرفت مستغرق در محض تعریف، که استدلال به آن نرسد: معرفت خاصۀ 
، تعریف خداوند است از ذات خود با ذات »محض تعریف«مقصود از خاصه است. 

اي. وقتی صاحبِ معرفت خاصه در تعریف حق مستغرق و خود، بدون هیچ واسطه
رسد. این مرتبه از معرفت، فانی شود، به این مرتبه، یعنی معرفت خاصۀ خاصه می

اي کند، و وسیلهنمیاي است که استدلال به آن نرسد، شاهدي بر آن دلالت مرتبه
استحقاق آن را ندارد؛ زیرا اولاً در استدلال نوعی تثلیث است از دلیل و مدلول و 
نسبت آنها، ثانیاً در این مرتبه، شاهد عینِ مشهود است؛ چون بر این مرتبه فناي کلی 
حاکم است؛ یعنی دلیل و مدلول، و شاهد و مشهود یکی است، و ثالثاً هنگام اشراقِ 

شوند. این حقیقت، تمام وسایل ـ از جمله اعمال، احوال و مقامات ـ مرتفع مینورِ 
ها ـ از جمله . مشاهدة قرب؛ یعنی وقتی رسوم و حجاب1مرتبه نیز سه رکن دارد: 

گردد. خودیت آدمی ـ مرتفع شوند، همۀ ماسوي االله فانی شده و قربِ حق شهود می
است، رفع شده و صاحب این مرتبه از . صعود از علم؛ یعنی علم که حجابِ معلوم2

. مطالعۀ جمع؛ وقتی است که فناي کلّ حاصل آید؛ یعنی همه چیز 3کند. آن صعود می
.)567-566: 1371(تلمسانی، در تجلّیِ ذات فانی شود

فرق علم و معرفت. 8

علم و معرفت از اصطلاحاتی هستند که معمولاً اگر هر یک به تنهایی بیان 
کند؛ اما اگر با هم و در مقابل یکدیگر به کار را نیز افاده میلفظ دیگرمعنايشوند، 
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صوفیان (إذا اجتمعا إفترقا و إذا إفترقا إجتمعا).روند، معنایی کاملاً متفاوت دارند
؛ اما در اینکه کدام یک متمایز از هم دانستهمقابلِ یکدیگر و همواره علم و معرفت را 
؛ اختلافی که در واقع به اختلاف در انداختلاف نظر داشتهبرتر از دیگري است، 

صوفیهاکثرِ خواجه عبداالله نیز مانند گردد.بازمی» معرفت«و » علم«تعریف ایشان از 
مانند سهل صوفیاناي از عدهد؛ ولیدانمعرفت را مقامی الهی و علم را مادون آن می

ربی بر این باورند که مقام علم، الهی عمدین و ابنالعریف و ابنتستري، بایزید، ابن
،2جتا،عربی، بی(ابناست و لذا برتر از مقام معرفت است که مقامی ربانی است

318(12.

نگاشته شده است، منازل السائرینهاي مختلفی که بر از آثار پیر هرات و شرح
دست آورد که در همۀ آنها برتري معرفت بر توان موارد تفاوت علم و معرفت را بهمی

علم مشخص است: 

؛ زیرا صورتی است در نفس آدمی که مطابقِ با شیء 13الف. علم حجاب است
اما ؛استمعلوم و غیر از آن است. این صورت، خود حجاب بر حقیقت شیء معلوم 

استشهودي است که ملازم با حضور شیء و معاینۀ آنمعرفت، شهود عیان است؛ 
به تعبیر دیگر حصول علم همراه با غیبت معلوم است؛ اما ).292: 1377(طارمی، 

) که وجه معروف 238: 1387(انصاري، ها و لوایح نور وجود استمعرفت از بارقه
، همان(ماندکند و پس از زوال درخشش نور وجود نیز باقی میرا آشکار و روشن می

1377 :492.(

کند؛ اما معرفت اعمال و اعمال جسم آدمی را اقتضا میب. علم تنها حدود و
مشاهدة معرفت، فوق حدود علم «کند: معاملات دل را اقتضا کرده و به آنها حکم می
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کند به آن کند اعمال و معاملات قلبیه را و حکم میاست؛ چرا که معرفت اقتضا می
: 1377، همان(»قالبیه راکند علم، حدود و اعمالکه اقتضا میاعمال و معاملات، چنان

سمعی است و معرفت » معرفت عام«و لذا علم یا به تعبیري از خواجه عبداالله ).493
. خاصمعرفتوعاممعرفت: استدومعرفت: «گفتطریقتپیر«خاص عیانی: 

و، استجودعینازعاممعرفت. عیانىخاصمعرفتواستسمعىعاممعرفت
. »الرَّسولِإِلَىأُنْزلَِماسمعواإِذاو: «گفتراعاممعرفت. موجودمحضخاصمعرفت
راشریعتاهل»سمعواإِذاو. «»فَتَعرفُِونهَاآیاتهسیرِیکُم: «گفتراخاصمعرفت
،3ج:1361(میبدي، »استتهنیتراحقیقتاهل»آیاتهسیرِیکُم«، استمدحت
215(.

حال، روحِ عمل است؛ عمل است و نتیجۀ معرفت، حال است. . نتیجۀ علم،پ
عمل، مانند با حال و نیز نسبت علم با معرفت نسبت که معرفت، روحِ علم است. چنان

اگر حکمی از احکام علم به حالی از احوال عرفانی و لذانسبت روح با جسم است؛
حال، ح غالب گشته است و بنابراین آن است که جسم بر روآن همانندعارض شود،

تلمسانی، .كر؛ و نیز 1377:180(طارمی،یا ناقص است و یا اصلاً حال نیست
1371 :187.(

از آنجا که معرفت، روحِ علم و امري شهودي است، با کسب و تحصیل. ت
در تمثیلی آید؛ گرچه مقدمۀ آن؛ یعنی علم، اکتسابی است. خواجه عبدااللهدست نمیهب

که بدون هیچ جوشد. همچنانزیبا، معرفت را به آبی تشبیه کرده است که از چشمه می
جوشد کار بردن صنعتی، آب از دلِ زمین که در آن غایب بود، میهزحمت و تلاش و ب

گردد، معرفت نیز از احدیت حق تعالی که غیب الغیوب است بر دلِ عارف و روان می
ها معرفت را به آبی که از چشمه: «...منازل السائرینن شارح گردد. به بیاجاري می
جوشد و شود، تشبیه کرد؛ زیرا چنین آبی از وراي مکانی غایب از حس میجاري می
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شود. و شود. معرفت نیز از غیب آمده و در عالم شهادت ظاهر میبراي حس ظاهر می
شود، دولابی ظاهر میها بدون هیچ سختی و اکتساب و چاه و که آب چشمههمچنان

معارف نیز موهبتی است که بدون اکتساب از عالَم غیب و وهاب علی الاطلاق
.14»رسدمی

ث. علم در سیر و سلوك عرفانی مانند چراغی است که ظلمات مسیر را 
مانند نردبانی است که کندایجاد میسالک درکند؛ اما حالی که معرفت روشن می

از این رو لازم است که سالک با رفع حجاب علم از احکام شود.موجب صعود او می
).500: 1371(تلمسانی، آن به احکام احوال و مواجید منتقل شود

صاحب حال به مقتضاي معرفتش طالبِ عین و حقیقت است. اما اهلِ علم . ج
کند صاحب حال خضوع نمی«شود و نه حقیقت آن؛ و لذا را اثر یک شیء حاصل می

درستی که رسم اثر است و صاحب حال، طالب است هباز براي رسمی از رسوم علم...
).180: 1377(طارمی، »از براي عین

. کسی که آب معرفت از چشمۀ دلش بجوشد، از احکام ظاهري علم به چ
ان، از حجاب به کشف و از علم نقلی به رسد؛ یعنی از خبر به عیمعانی باطنی آن می

شود. در این هنگام احوال است، منتقل می» علم مواهب«علم ذوقی که موهبت الهی و 
پذیرفت؛ زیرا آن پذیرد که قبل از آن نمیعرفانی بر او وارد شده، و حقایقی را می

. ).214،تلمسانی(حقایق عرفانی، مخالف با علم ظاهر بود

معرفت، معرفت خواهد بود؛ اما هیچگاه معرفت در علم نیست؛ علم در . ح
شود. بنابراین اگر عارفی با عالمان سخن بگوید، و آنها زیرا عالی تحت سافل واقع نمی
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مفهومی از آن سخن دریابند، آن مفهوم، علم است؛ اما علم، براي عارفان، معرفت 
لأنّ الأعلى لایدخل تحت ، لاتکون فی العلمو ، معرفةفإنّ العلم فی «است: 
فذلک المفهوم من ، فإن نطق عارف بالمعارف عند أهل العلم ففهموا منها مفهوما، الأدنى

در واقع براي عارف، علم استدلالی به ). 527: 1371(تلمسانی، »العلم لا من 
ي عارفان مشهود گردد؛ یعنی آنچه بر علما معلوم است، براعلم لدنّی تبدیل می

یشهدالعارفلأنّ،معرفةطورفیإدراکهو، علمطورهفیالعلمإدراك: «شودمی
. علم عارف، علمِ )520،(همان»معارفحقّهفیالعلومفتکون، بعینالعلوم

،(همانلدنّی است؛ چون از نزد خداوند تعالی است؛ که عالم مطلق به علم ازلی است
597.(

شود و . معرفت چون فوق ادراك فکري است، تنها براي اهلِ ذکر حاصل میخ
ألاَبذِکرْاِالله تطَْمئنُّ «فرماید: گردد و لذا در آیۀ کریمه میموجبِ اطمینان قلبی در آنها می

اما علم موجبِ خوف و خشیت است: ).346،تلمسانی.(رك)28، (الرعد»الْقلُُوب
»ترسندخداىازکهایشانندمؤمنان، قلُُوبهموجلَِتاللَّهذُکرَإِذاالَّذینَالْمؤمْنُونَإِنَّما«

). در واقع خوف از خداوند و اطمینان قلبی هر دو از صفات 10: 1361(میبدي، 
واستمبتدیاننشانآن«اند؛ اما یکی نتیجۀ علم و دیگري نتیجۀ معرفت است: مؤمنان

مرادنعتقلُُوبهمتطَْمئنُّ، استمریدوصفقلُُوبهم... وجلَِتمنتهیانالحالوصفاین
دثارراحقیقتاربابقلُُوبهمتطَْمئنُّ. استشعارراشریعتاهلقلُُوبهموجِلَت. است
رونده. استربودگاننشانقلُُوبهمتطَْمئنُّ. استروندگانمقامقلُُوبهموجلَِت. است

وقربتنواختهحقیقتبساطبرربوده، خدمتمقامبرنعمتبامیدشریعتراهدر
.)11-4،10ج:1361(میبدي، »نعمتولىازبارزلفت
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که پیش از این اشاره ـ همچنانیکی از نتایج معرفت، فراست است. فراست .د
در ». المؤمن ینظر بنور االله«فرمود: همان نور قلبی است که پیامبر(ص) دربارة آن شد ـ 

روید؛ زیرا انسان واقع، دل آدمی زمینی است که با آبِ معرفت، گیاه فراست در آن می
خلیفۀ حق تعالی است، و خلافت اقتضا دارد که در خلیفه اسرار مستخلف ـ حق 

یاه تعالی ـ باشد؛ اما قلب اکثر آدمیان به واسطۀ اعراض از عبادت و انجام معصیت، س
شده است؛ این سیاهی مانع معرفت است. هنگامی که خداوند قلب بندة خود را از 

جوشد کدورات پاك کند و او را از ظلمت برهاند، آب معرفت از چشمۀ دل آدمی می
:15رویدو گیاه فراست در آن می

ذ. احرام عالم به شریعت در موسم حج، به تن است و صید بر وي حرام؛ اما 
سهدلاحرامحرام... ثمرهوىبراختیاروطمعوطلب«به دل است و احرام عارف

صحتوحکمتتولدومناجاتحلاوتامروز: فرداچیزسهو، امروزاستچیز
).3،237ج، همان(»شرابجامولطفنداءومشاهدتنورفرداو، فراست

(انصاري، شودمرتفع میوقتی عارف به شهود حقایق برسد، حجاب علم . ر
.کنندو داراي احوال و سخنانی خواهد شد که آدمیان آنها را درك نمی)219: 1387

فغربة «داند: و از این روست که خواجه عبداالله عارف را در دنیا و آخرت غریب می
هیچ یک از اهل دنیا ).228(همان: »

او کمال فقر است که او سواد وجه است در «شناسد؛ زیرا و اهل آخرت عارف را نمی
(طارمی، »دارین و از این جهت است که گفته شده است که إذا تم الفقر فهو االله

1377 :271.(
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اندازد، اما معرفت علم، صاحبِ خود را به سختی و تکلّف در عبادت می. ز
که در حجاب علم کسیبلا براي به علاوه.به همراه داردبراي عارف، لذّت عبادت را 

دولتىروزىکهراکسى: «اما براي عارف، نعمت استت، آزمایش است؛گرفتار اس
،3ج:1361(میبدي،»چشانیممحنتشربتقهرجامازرااونخست، بودخواهد
افتد، اما با عارف در آسایش آدمی اگر با عالم همراه شود، در رنج میو نیز). 238

چکاند، اما عارف تو را است؛ عالم چنان است که انگار سرکه و خردل در بینی تو می
. )469-270: 1371(تلمسانی، بردبه بوییدنِ مشک و عنبر می

که ادراك کرده . در مقام علم و قبل از رفع حجابِ آن، این عقل آدمی است س
افتد؛ اما در مقام معرفت و شهود، و از ادراکات او نفس ناطقه به بهجت و سرور می

نفس ناطقه محو گشته و ادراك به واسطۀ روح است و روح است که داراي وجد و 
را بر » فتح«. بر همین اساس است که اصطلاح )219: 1387(انصاري، شودسرور می
و فتح در روح ،نفس که موجبِ علم تام نقلی و عقلی استدانند: فتح در میدو قسم 

وجودي استعطیِکه م 471: 1371(تلمسانی، معرفت.(

نتیجه

اي است که لازم است همراه رهروي طریق . از نظر خواجه عبداالله علم توشه1
رود؛علم نه تنها در مسیرِ سلوك به پیش نمیسالک بیحق باشد؛ زیرا دلیلِ راه است و 

شماري علم امري تشکیکی و داراي درجات و مراتب بیرود.بلکه راه باز پس می
اي از علم است. در هر بابی از ابوابِ سیر و سلوك و هر میدانی از میادینِ آن، درجه

لازمۀ توفیق سالک است. 

کسی که از . علمِ حقیقی آن است که در آدمی خوف و خشیت ایجاد کند. 2
اکتفاء کند، جاهلی است که به غلط خود را عالم داند؛ زیرا آدمی علم تنها بر قول آن
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میان دو عالَم نور و ظلمت واقع است. علم حقیقی در عالَمِ نور یا همان عالَمِ الهی 
است و بر دنیاي فانی که عالَمِ ظلمت است، جهل حاکم است. بنابراین هر ادراك یا 

نور کند، علم است؛ و هر ادراك یا حالی که شهود و یا حالتی که آدمی را متوجه عالَمِ
 از جهت توجه به عالَمِ ظلمت، نصیبِ آدمی شود، جهل مرکبی است که از جهت

شود.مشابهت در ادراك با علم، به غلط علم نامیده می

. علم حجاب است؛ زیرا صورتی است در نفس آدمی که مطابقِ با شیء 3
د حجاب بر حقیقت شیء معلوم است؛ اما معلوم و غیر از آن است. این صورت، خو

معرفت، شهود عیان است؛ شهودي است که ملازم با حضور شیء است.

. نتیجۀ علم، عمل است و نتیجۀ معرفت، حال است. حال، روحِ عمل است؛ 4
که معرفت، روحِ علم است. نسبت معرفت با علم و نیز نسبت حال با عمل ، چنان

؛ و لذا اگر حکمی از احکام علم به حالی از احوال مانند نسبت روح با جسم است
عرفانی عارض شود، همانند آن است که جسم بر روح غالب گشته است و بنابراین آن 

حال، یا ناقص است و یا اصلاً حال نیست. 

. علم در سیر و سلوك عرفانی مانند چراغی است که ظلمات مسیر را روشن 5
کند مانند نردبانی است که موجب لک ایجاد میکند؛ اما حالی که معرفت در سامی

شود. از این رو لازم است که سالک با رفع حجاب علم از احکام آن به صعود او می
احکام احوال و مواجید منتقل شود. 

. کسی که آب معرفت از چشمۀ دلش بجوشد، از احکام ظاهري علم به 6
حجاب به کشف و از علم نقلی به رسد؛ یعنی از خبر به عیان، از معانی باطنی آن می
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شود. در این هنگام احوال است، منتقل می» علم مواهب«علم ذوقی که موهبت الهی و 
پذیرفت؛ زیرا آن پذیرد که قبل از آن نمیعرفانی بر او وارد شده، و حقایقی را می

حقایق عرفانی، مخالف با علم ظاهر بود. 

هانوشتپی
پایه پایه تا ملاقات خدا. از مقامات تبتل تا فنا   1

)4235: 3دفتر:1363(مولوي، 
طریق تصوف را اصلی قوي است و فرعی مثمر؛ و جملۀ مشایخ که از اهل علم «. 2

ردن، تا ایشان حریص بودند جملۀ مریدان را بر آموختن علم باعث بودند و بر مداومت ک
اند. از پس آن که بسیاري از اند و طریق لغو نسپردهگردند و هرگز متابع لهو و هزل نبوده

اند و به عبارات لطیف از مشایخ معرفت و علماي ایشان اندر این معانی تصانیف ساخته
).15: 1387هجویري، »(خواطر ربانی براهین نموده

-طریقت و حیات معنوي را به سیر و سفر تشبیه کردهجادة . صوفیان پاي نهادن در3
بدان که طریقت راهی است که از شریعت خیزد که «گردد: اند، سفري که از شریعت آغاز می

). مولوي 17: 1347(عبادي،»راه بزرگ را شارع گویند و راه خرد و باریک را طریق گویند
براي طی طریقت لازم است، و بیان داند کهپنجم مثنوي، شریعت را شمعی میدر مقدمه دفتر
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(مولوي، رساندمی» الوصول الی االله«کند که سیر و سلوك، انسان را به حقیقت یعنی می
.)2-5،1دفتر:1363

شریعت. داغستحقیقت، چراغستشریعت؟ چیستحقیقت؟ چیستشریعت«. 4
، استظاهرارکانشریعت. استنازحقیقت، استنیازشریعت. استپندحقیقت، استبند

براستخدمتشریعت. خودیستبىحقیقت، بدیستبىشریعت. باطنستارکانحقیقت
اهل. استمکاشفههبحقیقت، استواسطههبشریعت. مشاهدتبرغربتستحقیقت، شریطت
. نازانبیکىواستگریزانخویشتنازحقیقتاهل، گدازمعصیتواستدارطاعتشریعت

»استباقىمشغولوگستاخحقیقتاهل، استباقىنعیمخلد وآرزوىدرشریعتاهل
.)741- 2،2ج:1361(میبدي، 

5» .ومْنهنْمقوُلُمنایبناریآتنیْافالدیوکهاندگفته-...ف
وبهشتجهانىآنۀحسنو، استعبادتوعلمخواهندمیمؤمنانکهجهانىاینۀحسن

وخدمتتوفیقجهانىاین، ابصاررؤیتجهانىآنواستاسرارشهودجهانىاین. رؤیت
وحرقتازخلاصجهانىآنوطاعتدراخلاصجهانىاین، وصلتتحقیقجهانىآن

آنالایمانثباتجهانىاین، رؤیتولقاجهانىآنجماعتوسنتجهانىاین، فرقت
راجهانىاین، مشاهدتلذتجهانىآنطاعتحلاوتجهانىاین، ریحانوروحجهانى

کهاودورستراهدردتاعملازو، معرفتاندربایددردراجهانىآنطاعتدربایدعمل
دردرداینصاحبو، استقصوروحورعملآنحاصل، معذورستونداردبصربدین
).550-1،51ج:1361(میبدي، »نورستغرقهعیانبحر

فالعلم باللّه تعالى هو میزان ، و العلم باللّه تعالى و الإیمان به قرینان لایفترقان. «6
الإیمان به یستبین المزید من النقصان لأن العلم ظاهر الإیمان یکشفه و یظهره و الإیمان باطن 

ه و ضعف الإیمان الإیمان و لسانفالإیمان مدد العلم و بصره والعلم ، العلم یهیجه و یشعله
لقمان و فی ، و قوته و مزیده و نقصه بمزید العلم باللّه عزّ وجلّ و نقصه و قوته و ضعفه

یابنی کما لایصلح الزرع إلا بالماء والتراب کذلک لایصلح الإیمان إلا بالعلم و : الحکیم لابنه
).1،193جتا،(مکی، بی»العمل
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عالمیوالجهلوالعلممدینتیبینواقعبشریتهمقامبحسبالإنسانانّاعلم«. 7
العلمدارالىتوجههحیثمنعلیهیطروحالأولهیقعشهودأوادراكکلّوالظلّمۀوالنوّر

حیثمنلهیحصلحالأوشهودأوادراكکلّو.علمفهوإلیهامتوجهایجعلهبحیثأو
فیللعلملمشابهتهللعلممشابهجهلفهوإلیهامتوجهایجعلهبحیثأوالجهلدارالىتوجهه

شأنهممنالإدراكعدمهوالّذىالساذجالجهلمقابلفیمرکبّاجهلایسمىو، الإدراكأصل
ادراكعدممنلترکبّهأو، المدركمنادراكعدمو، الإدراكمنلترکبّهالإدراك

عنالنفوساطباءلعجزأیضاعیاءداءیسمىوالإدراكذلکعدمادراكعدمو
لأمرهینقادوللطبّیبنفسهیسلّموالمرضبنفسهیظنّأویجدمنیعالجالمعالجلانّ، علاجها

الجهلهذالمکانولأمرهینقادلاوالطبّیبعنیتأنّفوبنفسهیظنّالمریضهذاو
).1،3ج:1408(گنابادي، »واحدموضوعمننفیهوالعلمإثباتصحللعلمالمشابه

یعنى: الْعلَماءعبادهمنْاللَّهیخْشَىإِنَّماتعالىقولهبیانفی) ع(اللّهعبدابىفعن. «8
مقرونالعلمانّ) ع(عنهو، بعالمفلیسفعلهقولهیصدقلممنوفعلهقولهصدقمنبالعلماء

»عنهارتحلإلاوأجابهفانبالعملیهتفالعلموعلمعملمنوعملعلمفمنالعملالى
.)7: همان (

هاي سیر و سلوك با سعی و اجتهاد دست یافتنی است، عقل در . وادي9
باشد در اومعظم سیر و سلوك می«تواند در آنها تصرف کند: آنها دخالت دارد، و شیطان می

سعی و اجتهاد در او قوتی است، و از براي عقل در او مدخلی است، ها]، و از براي وادي[=
و از براي شیطان در او تصرفّی است، و از براي کسب در او غلبه و ظهوري است؛ پس از این 

ها، ها و باریکیشود در او مهلکباشد در او مهالک و مخاوف، و واقع میجهت است که می
ر عقلی، و مکاید شیطان از براي مزالق اقدام و لغزیدن ها به حسب نظاز براي ازدحام شبهه

ها) از براي کسی که مسافر شود در او ـ و اگر نباشد تأیید (واديکه در اودیهاوهام ـ چنان
شود در او اکثر اهل سلوك، از براي کثرت الهی و برهان قدسی و هدایت شرعی گم می

خودش کسی را که خواهد به سوي صراط دهد به نور آفات؛ و لیکن خداي تعالی هدایت می
).323: 1377طارمی، »(مستقیم

علم از صفات «شود: وسیله آن عالم مىداند که زنده بههجویرى علم را صفتى مى. 10
المعلوم و تبینُ المعلوم، و نیکوترین حدود وي این است که العلم مدح است و حدش 

بر ق)563–490(سهرورديعبدالقاهر ). 19: 1387(هجویري،یصیرُ الحی بها عالماًصفة
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بدانچه آن، برآن است و عقل، بصر اوست، و علم دریافتن چیزى است«کهباور استاین 
عزالدین محمود . )1363:86سهروردى، (»بدان حق را از باطل جدا کنند و نیک را از بد

نوري است مقتبس از مشکات نبوت در دل مراد از علم، «گوید: کاشانی در تعریف علم می
بندة مؤمن که بدان راه یابد به خداي یا به کار خداي یا به حکم خداي. و این علم، وصف 
خاص انسان است و ادراکات حسی و عقلی او از آن خارج. و فرق میان عقل و این علم، آن 

یز گردد و آن است که عقل نوري است فطري که بدان صلاح از فساد و خیر از شر متم
.)35: 1385، کاشانی(»مشترك است میان مؤمن و کافر، و علم، خاص مؤمنان راست

الصفات و النّعوت واحد و قد یفرّق «:گویدمینعتوصفتةدربار. تلمسانی11
فما حد ، و النّعت باعتبار النّظر إلى الناّعت، باعتبار النّظر إلى الموصوف: بینهما بأن یقال

و ، إلى الفاعل لا إلى المفعولفإضافة، و ما حد النّعت هو النّاعت، هو الموصوف
).560: 1371تلمسانی، (»كتبإن کان أمر یرجع إلى الاصطلاح اللّغوي فیکشف من 

عربی بر اینکه مقام معرفت، ربانی است و علم که مقام الهی دارد، برتر از دلیل ابن. 12
تَرىَالرَّسولِإِلىأُنزلَِماسمعواْإِذَاو«سورة مائده است.85تا 83معرفت است، آیات 

مَنهیَأعیضنَتَفعِمماالدمرفَُواْمنَعقّمقوُلوُنَالْحنَایبنَّارامناَءُفاَکتْبعینَمد83(الشَّاه(اوم
اللَّهَأثَاَبهم)84(الصالحینَالْقوَمِمعربناَیدخلنَاَأَننَطْمعوالْحقّمنَجاءناَماوباِللَّهنؤُْمنُلاَلنَاَ
در این ». )85(الْمحسنینَجزَاءذَالکوفیهاخلَدینَالْأَنهْارتحتْهامنتجْرِىجنَّاتقاَلوُاْبِما

شنوند، به گریه افتاده و آیات بیان شده که مخاطبین پیامبر(ص) وقتی آیات قرآن را می
این مطلب ». الهنا«و نه » ربنا«گویند مییابند و سپسمعرفت به حق ـ و نه علم به او ـ می

مشعر به این است که مقام معرفت، ربانی است و بر خلاف مقام علم، با ایمان مرتبط است و 
آنگاه درخواست ». شاهدنا«یا » علمنا،«و نه » آمنَّا«گویند: م و شهود؛ و لذا در ادامه مینه با عل

گویند که از شاهدان هستیم؛ چون مقام معرفت ـ به کنند که از گروه شاهدان باشند و نمیمی
گویند یقین داریم)گویند امید داریم (و نمیخلاف مقام علم ـ مقامِ شهود نیست. در ادامه می

گویند با بندگان صالح، به کنند) با قوم صالح (و نمیکه رب ما (و از لفظ اله ما استفاده نمی
گویند) محشور کند؛ زیرا اند و همواره عبادك الصالحین میخلاف انبیا که در مقام علم

عبودیت و بندگی، مختص مقام علم است و نه مقام معرفت. آنگاه خداوند پاداش آنها را 
هاي نفسانی است. این بهشت البته براي کسانی که در دهد؛ بهشتی که محلّ شهوتبهشت می
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اند، نیکوست؛ اما آنکه در مقام علم است، به ذات الهی ـ نه به بهشت او ـ خواهد مقام معرفت
).2،318جتا،عربی، بی(ابنرسید

نی است و از مأثورات متون عرفا» العلم حجاب االله الاکبر«و » العلم حجاب. «13
اي از صوفیان تفسیر مشهور آن همان است که از خواجه عبداالله در متن مقاله نقل شد؛ اما عده

بر این باور است که علم ذاتاً و غزالیاند، مثلاً ابوحامد اي متفاوت آن را توضیح دادهبه گونه
بدون در نظر گرفتن نوع معلوم داراي شرافت است، حتی علم سحر که باطل است، ذاتاً شرافت 

). و لذا 3،59ج،2006(غزالی، باشدزیرا علم، ضد جهل است و جهل از لوازم ظلمت می؛دارد
، حجابالعلمإنبقولهمحمقىالبعضخرافاتإلىیلتفتلاو«گوید: الدین میدر إحیاء علوم

إنقالت«اي دیگر گوید: ) و در فقره5،133جتا،غزالی، بی»(الحجابهوالجهلفإن
کلماتبمجردأو، التقلیدبمجردالناسأکثرعلیهااستمرالتیالعقائدبالعلمأرادواو، حجابالعلم

عربی نیز در فتوحات ). ابن3،516ج(همان، إلیهمألقوهاوللمذاهبالمتعصبونحررهاجدلية
لاالعدموالوجودفإنالجهلعنیحجببهنعنیفإنماحجابالعلمقلناإذانحن«گوید: می

قالاي دیگر گوید: من). و در فقره4،119جتا،عربی، بی(ابن»الإثباتوالنفیأعنییجتمعان
فینظرهمنالعاقلاستفادهالذيالعلمأيالفکريالنظرعلمیریدونحجابالعلمأنااللهأهلمن
).38،(همان»االله

وراءمنیأتیالعیونمنالمتفجرالماءلأنّ، العیونمنالمتفجربالماءشبهها«. 14
أنّکماو، فتظهر، الغیبمنكذلكو، للحسفیظهر، الحسعنغائبمکان

الغیبمنتأتیالمعارفکذلک، دولابلاوبئرلاواکتسابلاوبلاكلفةالعیونماء
بیانچنینرامطلبایننیزطارمی). 346: 1371تلمسانی،(»اکتساببغیرالوهابمنموهبة
پس؛ استالغیوبغیباوکهاحدیتعینازحقیقتمعرفتشودمیروان: «...استکرده

و، بطونغیبِازعیوندرآبشودمیروانچنانکه، قلبارضسويبهشودمیجاري
).342-341: 1377، طارمی(»صنعتوکلفتهیچبهارضظاهربرشودمیجاري

، ، بالأرضالقلبشبه، فیتنبت«. 15
و، خليفةجعلتعالىااللهلأنّ، تصلحالأصلفیآدمبنیقلوبکلّأنّذلکو

المیراثلهمآدمبنوو، تعالىوتباركالحقّالمستخلفأسرارتقتضیالخلافۀ
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علىأقبلواوتعالىعنأعرضوالکنهّم، الإلهیللعلم، آدمأبیهممن
االلهقال، حجبفیأي، فأصبحت، الحراماکتسبواو، بواطنهمفأظلمت، معاصیه

منللقلبوالکدرهوالرّینو، «یکسْبونَکانُواماقلُُوبهِِمعلىرانَبلْکلََّا: تعالى
بحبلجذبهو، الکدوراتمنطهرهو، الظلّماتهذهمنعبدهتعالىااللهخلّصفإذا، 

، تلمسانی(»فيهينبتقلبهفإنّ، حتّىقلبهفیفجرو، الوصال
1371 :346-347.(

منابع

، بیروت، دارصادر.،)تابی(.الدینعربی، محیابن-

، قاهره، التمکین شرح منازل السائرین، )تابی(.الحسینی، محمودالمنوخیابوالفیض-
و النشر.مصر للطبع 

- ، به کوشش سهیلا موسويصد میدان، )1388(.، خواجه عبدااللههرات)(پیرهرويانصاري-
سیرجانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات زوار.

، تصحیح محمد سرور مولایی، چاپ دوم، تهران، ة، )1386(---------- -
انتشارات توس.

، به تصحیح محمد سرور مولایی، چاپ مجموعه رسائل فارسی)،1377(---------- -
دوم، تهران، انتشارات توس.
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، به همراه شرح کتاب از روي آثار پیر هرات از منازل السائرین)،1387(---------- -
عبدالغفور روان فرهادي، به کوشش محمد عمار مفید، چاپ دوم، تهران، انتشارات مولی.

، ترجمه شهاب الدین عباسی، تهران، نشر پیکان.راه عرفانی عشق)،1382(.ویلیامچیتیک، -
، ترجمۀ ابومنصور عوارف المعارف)،1387(.الدینشهابعمرسهروردي، ابوحفص-

اسماعیل بن عبدالمؤمن اصفهانی، سایت اینترنتی تصوف.

آداب المریدین، به کوشش نجیب مایل هروي، )،1363(.عبدااللهسهروردي، عبدالقاهربن-
تهران، مولی. 

، تحریر فارسی شرح عبدالرزاق کاشانی انیس العارفین)،1377(.محمدالدینصفیطارمی، -
بر منازل السائرین، تصحیح و تعلیق علی اوجبی، تهران، انتشارات روزنه.

به کوشش غلامحسین یوسفی، ،ة،)1347(.الدینعبادي، قطب-
تهران، بنیاد فرهنگ ایران. 

اللخمی عبدالمعطیبنالثناء محمودبن ابیمحمد عبدالمعطیابیسدیدالدینعبدالمعطی، -
، حققه و قدم له لوجییه دي بورکی الدومنکی، شرح منازل السائرین، )1954(.الاسکندري

العلمی الفرنسی قاهره، 

به کوشش محمد استعلامی، چاپ ششم، ،تذ، )1370(.عطارنیشابوري، فریدالدین-
تهران، زوار. 

، حققه و قدم له لوجییه دي شرح منازل السائرین، )1953(.فرکاوي، حسن بن محمد-
العلمی الفرنسی بورکی الدومنکی، قاهره، 

، به کوشش عفت ، )1385(.علیبنکاشانی، عزالدین محمود-
کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی، تهران، زوار.

، چاپ دوم،، ق)1408(.محمدگنابادى،سلطان-
مؤسسة

المطبعۀ، مصر، المحبوبمعاملةقوت القلوب،)تابی.(ابوالحسنمحمدبن ابوطالب مکی،-
المیمنمۀ.
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الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، بدیعکوشش، بهمافیهفیه،)1362(.محمدالدینمولوي، جلال-
تهران، امیرکبیر.

. ، به کوشش نیکلسون، تهران، امیرکبیرمثنوي معنوي، )1363(---------- -

اصغرعلیکوششبه،،)1361(.رشیدالدینابوالفضل،میبدي-
.امیرکبیر، تهران، چهارمچاپ، حکمت

، به کوشش ماریژان موله، تهران، انجمن الانسان الکامل، )1359(.عزیزبن محمدنسفی،-
ایران و فرانسه.

، به کوشش احمد مهدوي دامغانی، تهـران، بنگـاه   کشف الحقایق، )1344(-----------
ترجمه و نشر کتاب.  

، به کوشش محمود عابدي، المحجوبکشف، )1387(.عثمانبنعلیهجویري، ابوالحسن-
چاپ چهارم، تهران، انتشارات سروش.
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